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 سازدکه سبک زندگی و آرامش ما را می ایصلح درونی با امام؛ مسئله

 

 گیرد؟چرا آرامش قلبی پایدار، بدون صلح درونی با امام شکل نمی

تر از ای عمیقهاما در لایه ،رامش ظاهریآحتی ، پول و ، کارمنظم زندگی ۀ؛ برناممیچیز دارهمه امگاهی 

بار، کند اما هرچند وقت یک؛ مثل ساعتی که درست کار مینیمکنوعی ناهماهنگی مبهم احساس می لبق

ای درون این افتد. نه اتفاق خاصی افتاده، نه بحران بزرگی در میان است؛ اما انگار قطعهمی دلیل عقببی

ها آشناست؛ احساسی که نه با سرگرمی نظام درست جا نیفتاده است. این حس، برای بسیاری از انسان

 .های بیرونیشود و نه با موفقیتبرطرف می

شود؛ حتی ممکن شود، کشتی در همان لحظه غرق نمی نمای یک کشتی اندکی از تنظیم خارجاگر قطب

تر شود، فاصله با مقصد بیشتر خواهد شد. درست حرکت کند. اما هرچه مسیر طولانیاست کیلومترها 

با راهنمای حقیقی مسیر، یعنی امام، تنظیم نباشد،  امزندگی انسان نیز چنین است. تا وقتی نسبت درونی 

 .میآنکه متوجه باش؛ بیمیآرام از مقصد حقیقی دور شو، اما آراممیت کنها حرکممکن است سال

اجتماع است و نه حتی درک  ۀدر منطق معارف شیعه، مسئله اصلی انسان نه صرفاً دیدن امام در صحن

ها و سبک زندگی انسان نسبتی که باید در جان، تصمیم .است صلح درونی با امام زمان ظهور؛ بلکه مسئله،

دهد که . این آیه نشان می؛1«يوَمَْ ندَْعوُا كلَُّ أنُاسٍ بإِمِامهِمِ» :دهدشود. قرآن با صراحت هشدار میبرقرار 

با امام، یک موضوع اعتقادی صرف یا احساسی مقطعی نیست؛ بلکه معیار هویت، مسیر و  امنسبت 

 .ستامسرنوشت 

خدا به صلح  باید در نظام درونی خود با ولی یرخ دهد، باز هم هر انسان السلام()علیه ر امام زمانحتی اگر ظهو

اتفاق نیفتد، این مسئله همچنان باقی است و در شب  امو اگر ظهور به هر دلیلی در طول عمر  رسیده باشد

                                                           
 سوره مبارکه اسراء 71آیه  «شودروزی که هر انسانی با امامش فراخوانده می» 1



 
شناسیانسانمدرسه   

    شناسی/راهنما اهر 

2 

 

نیست؛ « نامعلوم آینده»ای مربوط به بنابراین، صلح درونی با امام، مسئله ؛شودپرسیده می اماول قبر از 

 .است« سبک زندگی اکنونِ انسان زنده» ۀبلکه مسئل

توان گیرد، چه موانعی دارد و چگونه میصلح درونی با امام چگونه شکل می دهیم کهاین درس نشان میر د

اش نه ای زیسته و پایدار در زندگی روزمره تبدیل کرد؛ صلحی که نتیجهآن را از یک مفهوم ذهنی به تجربه

 .فقط آرامش روانی، بلکه اطمینان وجودی در مسیر دنیا و آخرت است

 

 خدا مسئله اصلی انسان؛ صلح با ولی

ساز، های سرنوشتروست؛ معیشت، روابط، تصمیماره با مسائل متعددی روبهاش هموانسان در طول زندگی

یک ها، یک مسئله وجود دارد که اگر حل نشود، هیچدغدغه آینده و ترس از شکست. اما در میان همه این

های زندگی و اگر درست حل شود، بسیاری از پیچیدگی کنندطور واقعی سامان پیدا نمیهاز مسائل دیگر ب

عنوان عنوان یک باور ذهنی، بلکه بهاست؛ نه به خدا نسبت انسان با ولی یابند. آن مسئله،عنا و جهت میم

 .یک واقعیت زنده در درون انسان

این مسئله، تصور کنید کارمندی را که در یک سازمان بزرگ مشغول به کار است، اما عملاً با مدیر برای فهم 

اش منظم باشد و حتی وظایفش را انجام دهد، ساعات کاریاست اصلی سازمان هماهنگ نیست. ممکن 

ها و اهداف مدیر اصلی تنظیم هایش بر اساس سیاستاما چون تصمیم ،نظر برسداز بیرون، فردی موفق به

شود. مشکل اصلی این کارمند، معنایی در کار مینشده، دیر یا زود دچار اصطکاک، فرسودگی و احساس بی

 .است گیریناهماهنگی با مرکز تصمیم مهارت نیست؛ بلکه کاری یا نبودکم

انسان، انسانی  نیست؛ خواه این« امام»زندگی انسان نیز چنین است. در منطق قرآن، هیچ انسانی بدون 

تعادل انسانی در فرد شکل نگرفته و امام او یکی از آرزوهای بخشهای الهی باشد یا  ولی او امام متعادل بوده و

با آن  امهویت نهایی  سوره مبارکۀ اسراء که با هم بررسی کردیم؛ 71بر آیه نا ب. گانه وجودش باشدچهارشنب
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ی هاینیتظواهر و ان بوده است؛ نه با ادعاها، مدهی زندگیشود که محور تبعیت و جهتچیزی سنجیده می

 کنیمکه بیان می

؛ مسئله این مییا به امام علاقه داشته باش یماین نیست که خود را منتظر بدان املی از این منظر، مسئله اص

معنای یا نه. صلح در اینجا به ستیمه در صلح خدا درونی و سبک زندگی خود، با ولی است که آیا در نظام

و  هاسویی و پذیرش مرجعیت امام در تصمیمهماهنگی، هم معناینبود جنگ ظاهری نیست، بلکه به

 .هاستانتخاب

ای است که از مسیر و مقصد آگاه است، اما حاضر نیست به تابلوهای راهنما توجه تر آن، رانندهمثال ساده

مسیر  تر وبرایش پرهزینه شرویین پیارود، کند. او ممکن است مدتی حرکت کند، اما هرچه جلوتر می

ن راهنمای مسیر است. شود. مشکل این راننده، ندانستن مقصد نیست؛ بلکه نپذیرفتتر میمبهم برایش

شناسد، اما شود؛ از جایی که انسان امام را میجا آغاز میهای درونی انسان نیز از همینبسیاری از آشفتگی

 .کنداش را با او تنظیم نمیدر عمل، مسیر زندگی

خدا یعنی پذیرفتن اینکه معیار تشخیص درست و نادرست، سود و زیان، پیشرفت و  صلح با ولی

هدایت امام است. هرجا این معیار کنار  ،دگی، تنها تحلیل شخصی یا عرف زمانه نیست؛ بلکه میزانمانعقب

. این همان یمشودر درون خود دچار دوگانگی و فرسایش میم، یاگر به ظاهر آرام باش تیحگذاشته شود، 

 .میناسناش را بشآنکه ریشه، بیمیکنآن را تجربه می از ما ناهماهنگی پنهانی است که بسیاری

شود. دچار فروپاشی درونی نمی ترین شرایطدر سختتی ح ی، وقتی این صلح برقرار شود، زندگاز سوی دیگر

حتی اگر بازی سخت باشد یا  و ندهست درست مانند تیمی که همه اعضایش با تاکتیک مربی هماهنگ

خدا، چنین نقشی در  ولی نتیجه موقتاً به ضررشان رقم بخورد، سردرگمی و تنش درونی ندارند. هماهنگی با

را منسجم، مسیر را روشن و دل را از پراکندگی نجات  یمانهاارچوبی که تصمیمهکند؛ چایفا می امزندگی 

 .دهدمی
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ای ای که نه به آیندهست. مسئلهخدا صلح یا قهر درونی با ولی پیش از هر چیز،بنابراین، مسئله اصلی 

الان، در جا و همینگردد. این نسبت، همینا تغییر شرایط بیرونی حل میشود و نه بنامعلوم موکول می

ای هابطر با همان  ین ما هستیم کهاشود؛ و یا ویران می شده ساخته امها و سبک زندگی ها، اولویتانتخاب

 .شدم یگویی نهایی خواه، مسیر دنیا را طی کرده و وارد مرحله پاسخایمکه ساخته

 

 ای که تا شب اول قبر همراه انسان استصلح درونی با امام؛ مسئله

شوند. فقر ممکن است با افزایش درآمد برطرف شود، بسیاری از مسائل زندگی، با تغییر شرایط حل می

شدن محیط یا سبک زندگی فروکش ها با عوضناآگاهی با آموزش کاهش یابد و حتی برخی اضطراب

. این مسائل، اند و نه به تغییر موقعیتکنند. اما بعضی مسائل، از این جنس نیستند؛ نه به زمان وابستهمی

صلح  ؛کنندمراه با ما حرکت میه ،میبندای که چشم از جهان میگیری در دنیا تا لحظههای تصمیماز لحظه

 .از همین جنس مسائل است درونی با امام

کردن در دوران غیبت است؛ نرسیدن به زمان ظهور یا زندگیشود که مشکل اصلی گاهی چنین تصور می

 وضعم. اما این تصور، مسئله را از شوداصلاح میصورت خودکار چیز بههمه هد،گویی اگر ظهور رخ د

شان با امام ها بر اساس میزان هماهنگی درونیکند. حتی پس از ظهور نیز، انسانجا میاش جابهاصلی

آن در کند؛ اما صلح درونی، امری است که باید پیش از زندگی خواهند کرد. ظهور، حقیقت امام را آشکار می

 .جان انسان ساخته شده باشد

ها در کلاس معلمی حاضر بوده، اما هرگز توان به مثال شاگردی فکر کرد که سالبرای فهم این موضوع، می

دهد؛ شیوه یادگیری و قواعد کلاس را نپذیرفته است. روز امتحان، حضور معلم در کلاس، چیزی را تغییر نمی

نبوده، بلکه ناهماهنگی درونی شاگرد با مسیر آموزش بوده است. به  زیرا مسئله، ناآگاهی از چهره معلم

 .کنداگر بدون صلح درونی باشد، مسئله اصلی انسان را حل نمی ؛همین قیاس، دیدن امام یا درک زمان ظهور
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. این آیه نشان کندبه همین حقیقت اشاره می« يوَمَْ ندَْعوُا كلَُّ أنُاسٍ بإِمِامهِمِ»قرآن کریم با تعبیر دقیق 

مورد داوری  اش با امامنسبت واقعی و درونی دهد که انسان، نه با آرزوهایش و نه با ادعاهایش، بلکه بامی

مسیر طولانی از  گیرد. این نسبت، چیزی نیست که در لحظه مرگ شکل بگیرد؛ بلکه حاصل یکقرار می

 .استمها و سبک زندگی ها، ترجیحانتخاب

در طول زندگی، با درباره اینکه  است. پرسش ابطهر شب اول قبر، در این نگاه، نقطه آغاز پرسش از همین 

را تنظیم کرده است. درست مانند مسافری که  امکدام محور هدایت هماهنگ بوده و چه چیزی مسیر 

اگر مسیر، بر  ؛ای مستقیم داردبطهرا سیری که در زمان سفر طی کردهمرسیدن یا نرسیدن او به مقصد با 

 اییا نیت اولیه و اگر نه، هیچ توجیه درست طی شده باشد، پاسخ روشن استاساس نقشه و راهنمای 

نسبت با آخرت،  رسد، اما درنظر میزندگی دنیا، اگرچه در نگاه ما طولانی به .جایگزین آن نخواهد شد

در پایان مسیر دیگر فرصتی برای اصلاح  ود را از ابتدای سفر تنظیم نکنیمگر مسیر خ؛ امسیری محدود است

 .آن وجود ندارد

ای کاملاً مسئله نیست؛ بلکه« زمان ظهور»یا « بعد از مرگ»ای مربوط به رو، صلح درونی با امام، مسئلهازاین

 ضعیفکند یا آن را ت، یا این صلح را تقویت مییاست. هر تصمیم، هر انتخاب و هر ترجیحم مربوط به اکنون

نشده و  شود؛ نه با آرزوهای اصلاحیگر مینظام درونی وارد عالم د ر اساس همینب. انسان، خواهد کرد

 .نشدهی های عمنیت

 هاسو کند، تغییر صحنهخدا هم نتواند دل، عقل و عملش را با ولیدر نهایت، اگر انسان در طول زندگی خود 

خواهد کرد. صلح درونی با امام، حقیقتی ماهیت این ناهماهنگی را عوض ن رسیدن به زمان ظهور امام، و

نشده، همراه انسان باقی ای حلعنوان مسئلهیا تا شب اول قبر به شوداست که یا در زندگی ساخته می

 .ماندمی
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 معنای صلح درونی و موانع آن

سمت آرامش روانی، کاهش اضطراب یا احساس ، معمولاً ذهن بهگوییمیمسخن « صلح درونی»وقتی از 

های رایج دارد. تر از این برداشتایتر و ریشهصلح درونی با امام، مفهومی عمیق رود. اماخوبِ موقتی می

است؛ نظمی که محور  قرار گرفتن انسان در نظم درست هستی این صلح، نه صرفاً احساس آرامش، بلکه

 .خداست آن، ولی

ماهنگی است. معنای بازگشت به هماهنگی پس از گسست و ناهدر منطق قرآن و حکمت اسلامی، صلح به

و هرگاه به جای درستش بازگردد، صلح  گیردهرگاه چیزی از جایگاه حقیقی خود خارج شود، فساد شکل می

آید. درون انسان نیز چنین است. وقتی دل، عقل و اراده انسان از محور هدایت جدا و صلاح پدید می

 .گیردنوعی آشفتگی پنهان شکل می ،ام و منظم باشدحتی اگر ظاهر زندگی آر شوند، می

ها، هرچند کوچک، از اگر یکی از اندام ؛توان بدن انسان را در نظر گرفتتر شدن معنا، میبرای روشن

دهد، بلکه کل سیستم را دچار اختلال تنها کارکرد خود را از دست میهماهنگی با کل بدن خارج شود، نه

هایی از همین درد نی انسان نیز اغلب نشانههای دروکند. درد، علامت همین ناهماهنگی است. آشفتگیمی

 .هستند؛ دردِ ناهماهنگی با محور هدایت

ها شکل ها و اولویتها، ارزشجایی که تصمیم، صلح درونی با امام یعنی اینکه مرکز فرماندهی زندگی انسان

در همان مسیر پذیرد و عمل فهمد، دل میراستا شود. در چنین حالتی، عقل میمخدا ه با ولی ،گیرندمی

جوشد، نه آرامشی وابسته به شرایط کند. نتیجه این هماهنگی، آرامشی است که از درون میحرکت می

 .بیرونی

چندپارگی  آید؛ زیرا موانعی جدی در مسیر آن وجود دارد. نخستین مانع،دست نمیراحتی بهاما این صلح به

سوی داند، اما در سطح خواستن، بهدرست میاست؛ حالتی که انسان در سطح دانستن، چیزی را  درونی

های قدیمی اجازه داند مسیر سالم کدام است، اما عادتشود. مثل کسی که میکشیده می یچیزی دیگر 
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این  اند.ل نشدهها به دارایی قلب تبدیبیان دیگر دانایی اتفاق افتاده اما دانستهبه  دهند.حرکت نمی

 .کنددوگانگی، انرژی روانی انسان را فرسوده و دل را ناآرام می

ً بر اساس عرف، است. وقت تعریف نادرست از موفقیت و سعادت مانع دوم، ی معیار موفقیت صرفا

گیرد. مدت شکل بگیرد، انسان ناخواسته از مدار هدایت امام فاصله میهای اجتماعی یا سود کوتاهمقایسه

آموزی که هدفش فقط نمره است، نه یادگیری؛ ممکن است مدتی پیشرفت ظاهری درست مانند دانش

آورد؛ بلکه ماند. این نوع موفقیت، صلح درونی نمیزمیداشته باشد، اما در بلندمدت، از رشد واقعی با

 .کنداضطراب پنهان ایجاد می

گرفتن آرام و نامحسوس از معیارهای است؛ نه غفلت ناگهانی و آشکار، بلکه فاصله غفلت تدریجی مانع دیگر،

هایی ند؛ تصمیمهست درپیهای کوچک اما پیهای درونی، محصول تصمیمهدایت. بسیاری از ناهماهنگی

 دهند. رسند، اما در مجموع، مسیر زندگی را تغییر مینظر نمیتنهایی مهم بهکه هرکدام به

از موانع جدی صلح درونی با امام است. جایی که انسان، تحلیل شخصی، میل فردی  خودمحوری همچنین

شود. این تعارض، حتی اگر در ظاهر دهد، تعارض آغاز میای را بر هدایت امام ترجیح مییا مصلحت لحظه

 .دهدصورت اضطراب، تردید یا احساس پوچی خود را نشان میپذیر باشد، در درون انسان بهتوجیه

معنای بازگرداندن محور زندگی به جای درستش است؛ یعنی اصلاح برابر این موانع، صلح درونی با امام بهدر 

ای خدا. این صلح، یک تصمیم لحظه کردن سبک زندگی با هدایت ولی هنگها و همانگاه، بازبینی اولویت

 .گیردپی شکل میدر های پینیست، بلکه فرآیندی تدریجی است که با آگاهی، مراقبت و بازگشت

تواند کند، میدلیل یا فرسودگی درونی میدر نهایت، هرجا انسان احساس ناهماهنگی عمیق، آشفتگی بی

صلح با امام آسیب دیده است. ترمیم این  ای از اینکه جایی در نظام درونیاین نشانه را جدی بگیرد؛ نشانه

شود؛ اصلاحی که آرامش را نسان با محور هدایت آغاز میبلکه با اصلاح نسبت ا ؛صلح، نه با فرار از زندگی

 .آوردهمراه میعنوان نتیجه طبیعی خود بهعنوان هدف، بلکه بهنه به
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 ابعاد صلح درونی با امام

صلح درونی با امام، یک حالت مبهم یا احساسی گذرا نیست؛ بلکه ساختاری منسجم دارد و تنها زمانی 

های ناپایدار آرامش از تجربهدرستی در کنار هم قرار بگیرند. بسیاری شود که اجزای این ساختار، بهپایدار می

دهند که یکی از این اجزا فعال است، اما اجزای دیگر نادیده های مزمن درونی، به این دلیل رخ مییا ناآرامی

قدر هم چهپایه، هر طور که صندلیِ یکهمان آورد؛اند. صلحی که بر یک بعُد بنا شود، دوام نمیگرفته شده

 .محکم باشد، قابل استفاده نیست

است: بعُد معرفتی، بعُد عاطفی و بعُد عملی.  سه بعُد اساسی ر نگاه معارف شیعه، صلح درونی با امام داراید

 .کنندصورت مستقل، بلکه در ارتباطی زنده و متقابل با یکدیگر عمل میاین سه بعُد، نه به

 نظام هدایت بعُد معرفتی؛ شناخت جایگاه امام در .۱

ترین احساسات نیز ممکن نقطه آغاز هر پیوند واقعی، شناخت است. بدون شناخت درست، حتی صمیمی

داند با چه تواند با او به صلح برسد؛ زیرا نمیاست انسان را به خطا ببرند. کسی که امام را نشناسد، نمی

 .کسی و در چه سطحی باید هماهنگ شود

صور کنید فردی بخواهد از یک دستگاه پیچیده صنعتی استفاده کند، اما دفترچه شدن این بعُد، تبرای روشن

راهنما را نخوانده باشد. ممکن است دستگاه را روشن کند و حتی مدتی از آن بهره ببرد، اما احتمال خطا، 

د. شناخت نقش همان راهنمای جامع را دار  امآسیب و توقف ناگهانی بسیار بالاست. امام، در نظام زندگی 

محور  جایگاه امام یعنی فهم اینکه او فقط یک شخصیت محترم تاریخی یا الگوی اخلاقی نیست، بلکه

 .است کننده مسیر زندگی انسانتشخیص حق از باطل، معیار هدایت فردی و اجتماعی و تنظیم

ی که این جایگاه در نگاه شیعی، امام ستون خیمه دین و واسطه جریان هدایت الهی در عالم است. تا زمان

ها، گیرد. بسیاری از ناآرامیماند و صلح درونی شکل نمیدرستی فهم نشود، رابطه با امام سطحی باقی میبه
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جای رجوع به معیار هدایت های مهم زندگی، بهند؛ جایی که انسان در تصمیمهست محصول این ناآگاهی

 .پردازدهای این انتخاب را در درون خود میبعد، هزینهکند و صرفاً بر تحلیل شخصی یا عرف زمانه تکیه می

 بعُد عاطفی؛ محبت به امام و امنیت قلبی .۲

پلی است ماند. بعُد عاطفی صلح درونی با امام، همان جان میشناخت، اگر به دل راه پیدا نکند، خشک و بی

کند. محبت به امام، صرفاً یک احساس مذهبی نیست؛ نیرویی یل میکه معرفت را به تجربه زیسته تبد

 .دارداست که انسان را به حرکت در مسیر هدایت وامی

 تهشتوان به رابطه شاگرد و معلمی فکر کرد که شاگرد، هم به دانش معلم ایمان دابرای درک این بعُد، می

بلکه حتی در مواقع  ؛شنودها سخن معلم را میتن ای، شاگرد نه. در چنین رابطهدارد و هم به او اعتماد قلبی

که انسان را از  امنیت درونی کند. محبت به امام نیز چنین نقشی دارد؛ ایجاد نوعیتردید، به او تکیه می

 .دهدهای متناقض نجات میسرگردانی میان گزینه

اند، دلیل که مشکلات کم شدهریزد؛ نه به این ها کمتر فرو میدلی که با امام پیوند عاطفی دارد، در بحران

دهد و احساس تنهایی بلکه چون دل به محوری ثابت متصل است. این محبت، ترس از آینده را کاهش می

های زندگی ها نیز در بزنگاهترین شناختکند. بدون این پیوند عاطفی، حتی عمیقوجودی انسان را ترمیم می

 .کارآمد نخواهند بود

 بعُد عملی؛ هماهنگی سبک زندگی با هدایت امام .۳

شود. زندگی روزمره، تدریج فرسوده میاگر شناخت و محبت در عرصه عمل ظهور نکنند، صلح درونی به

کند معرفت و محبت تا چه میدان اصلی آزمون این صلح است. عمل، همان جایی است که مشخص می

 .ندهست اندازه واقعی

ثال، تیمی را در نظر بگیرید که اعضایش به توانایی مربی ایمان دارند و حتی او را دوست دارند، اما برای م

کنند. نتیجه چنین وضعیتی، شکست و آشفتگی است. در زمین بازی، هرکدام بر اساس سلیقه خود عمل می
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بر اساس هدایت او تنظیم  امها و سبک زندگی ها، اولویتدهد که تصمیمرابطه با امام نیز زمانی ثمر می

 .شود

شود؛ از شیوه مصرف و روابط اجتماعی گرفته تا نوع مواجهه با ها نیز میترین انتخاباین بعُد، شامل جزئی

جای ها، بهگیرد که انسان در این انتخابقدرت، ثروت، شهرت و لذت. صلح درونی با امام، جایی شکل می

تدریج آرامشی عمیق ای، بهاهنگیای یا فشار عرف، معیار هدایت را در نظر بگیرد. چنین همخواست لحظه

 .کند؛ آرامشی که نتیجه طبیعی انسجام درونی استایجاد می

 

و عمل هماهنگ،  ویاپشود که شناخت درست، محبت صلح درونی با امام، زمانی به واقعیتی پایدار تبدیل می

های آن ریزد و نشانههم مییرند. هرجا یکی از این اضلاع تضعیف شود، صلح بهگبدر یک مسیر واحد قرار 

 .شودهای پنهان یا آشکار زندگی نمایان میدر ناآرامی

کند. شناخت، جهت تنها قابل تفکیک نیستند، بلکه هرکدام دیگری را تقویت یا تضعیف میاین سه بعُد، نه

کند. حاصل این هماهنگی، این دو را وارد واقعیت زندگی می و عمل، آفرینددهد؛ محبت، انگیزه میمی

رود؛ بلکه در عمق ها از بین میصلحی است که نه وابسته به شرایط بیرونی است و نه با تغییر موقعیت

 .داردقدم نگاه میدواند و او را در مسیر هدایت، ثابتجان انسان ریشه می

 


